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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  6931اسفند61:تاریخ   مقدسات به اهانت حرمت قاعده موضوع کلی:     

  6393جمادی الثانی 61مصادف با:  و بررسی آن دلیل ششم) آیات( _ادله قاعده موضوع جزئی:      

  7جلسه:            

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 : آیاتدلیل ششم

شند، یک دسته از آیات دلالت بر تعظیم حرمات الله و بامیدلیل ششم بر حرمت هتک محترمات و مقدسات دینی آیات 

اند، اما اینکه این آیات چگونه دلالت بر وجوب لاولویه حرمت اهانت را استفاده کردهباگاه کنند. آنمی تعظیم شعائر الله

د، این مطالبی است که باید توضیح شومیبالاولویه استفاده حرمت اهانت  ،ند، و چگونه از وجوب تعظیمکمیتعظیم 

 دهیم.

  .6«رَب ِّهِ عنِْدَ لَهُ خَیْرٌ فَهُوَ اللَّهِ حرُُمَاتِ یعَُظِِّمْ وَمَنْ ذَلکَِ»اول: آیه 

 .2«الْقلُُوب  تَقْوَى مِنْ فَإ نَّهَا اللَّهِ شَعَائِرَ یعَُظِِّمْ وَمَنْ ذَلکَِ» آیه دوم:
 تقریب استدلال

 تقریب استدلال به این آیات مبتنی بر چند مقدمه است:

انیم به این دو آیه تومیحرمات الله و شعائر الله مطلق ما هو محترم فی الدین است، ما در صورتی منظور از  مقدمه اول:

  ق چیزی باشد که در دین محترم است.استدلال کنیم که منظور از حرمات الله و شعائر الله مطل

قابلیت استدلال ندارد، چون فقط و لذا است،  الله به معنای مناسک حج و خصوص هدی شعائر الله و حرمات إن قلت:

 ند.کمیتعظیم مناسک حج و خصوص هدی لزوم دلالت بر 

این است که اطلاق حرمات الله و شعائر الله بر این امور از باب تطبیق کلی بر جزئی و مصادیق پاسخ این اشکال  قلت:

 است، و إلا اینها خصوصیت ندارد.

اً در مجازاین عناوین در این آیه یا خصوص هدی، اطلاق مجازی است. اطلاق شعائر و حرمات بر مناسک  إن قلت:

  مناسک و هدی اطلاق شده است.

تعدد دال و مدلول است چون خصوصیت این مناسک و اطلاق مجازی نیست بلکه اطلاق حقیقی است و از باب  قلت:

 د و إلا حرمات و شعائر به معنای مطلق ما هو محترم فی الدین است.شومیهدی از دال دیگر فهمیده 

دو اشکالی که در مورد این واژه در  پس نتیجه اینکه شعائر و حرمات الله به معنای مطلق ما هو محترم فی الدین است، و

این مقام ممکن است مطرح شود، این دو اشکال هم وارد نیست، یعنی اگر در آیه خصوص هدی یا مناسک حج اراده 
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د، این حقیقت شومیشده است این از باب تطبیق کلی بر مصداق است، اگر هم خصوص هدی از مجموع آیه استفاده 

 د.شومیتعدد دال و مدلول خصوص این موارد مربوطه به حج فهمیده ز راه ااست و مجاز نیست، و اینجا 

ند، البته اینکه چگونه دلالت بر وجوب کمیاین دو آیه دلالت بر وجوب تعظیم حرمات الله و شعائر الله  مقدمه دوم:

 مِنْ فَإ نَّهاَ»در آیه اول و تعبیر« رَب ِّهِ عِندَْ لهَُ خیَْرٌ فَهوَُ»ند توضیحی داده نشده است ولی ظاهرا به واسطه تعبیر کمیتعظیم 

شد، و بامید نقطه مقابل خیر، شرِّ شومیوقتی تعظیم حرمات الله به عنوان خیر معرفی  درآیه دوم است.« الْقُلوُب  تَقوَْى

ست تعظیم صورت یبامی، محقق نشودبرای اینکه شرِّ و معصیت و نافرمانی چون د که تعظیم لازم است، شومیاین نتیجه 

بگیرد، این دیگر لا ثالث لهما، یک طرف تعظیم است که خیر است، طرف مقابل آن شرِّ است که از مصادیق نافرمانی و 

 یست تعظیم کند.بامید، لذا برای اینکه شخص گرفتار شرِّ و معصیت نشود شومیمعصیت 

تقوا معصیت است، بنابر این اگر این شخص بخواهد گرفتار  اند، نقطه مقابلیم شعائر الله را از تقوا دانستهدر آیه دوم تعظ

 اه تقوا هم تعظیم شعائر خدا است. معصیت نشود باید تقوا پیشه کند و ر

 ئر الله یک امر لازم و حتمی است.پس تعظیم حرمات الله و تعظیم شعا

نهی از ضد عام است، کما هو المشهور، ضد عام یک چیز عبارت است از ترک آن، پس امر به شئی مقتضی  مقدمه سوم:

اگر ترک تعظیم به عنوان ضد تعظیم حرام د. شومیو تعظیم وجوب دارد، ترک تعظیم حرام  دشومیاگر امر به تعظیم 

 د.شومیباشد، قهراً اهانت به طریق اولی حرام 

ما هو المحترم فی الدین است، و دوم اینکه این دو آیه دلالت بر وجوب تعظیم  اولاً حرمات و شعائر به معنای مطلقپس 

 ت که ترک تعظیم حرام است.ند و سوم اینکه چون امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است، نتیجه اش این اسکمی

 اگر ترک تعظیم حرام باشد، اهانت به طریق اولی حرام است. چهارم:مقدمه 

 گر ترک تعظیم حرام باشد، اهانت به طریق اولی حرام است؟چرا احال باید دید 

به طریق اولی  ،تعظیمترک وید اگر ترک تعظیم حرام باشد، اهانت که یک مرتبه قوی تری است در مقابل گمیمستدل 

ند، کمیند بلکه تحقیر کمیند، اهانت یعنی اینکه نه تنها تعظیم نکمیحرام است، ترک تعظیم فقط این است که تعظیم ن

 د.شومیغیر از تحقیر است، اگر ترک تعظیم حرام شد، به طریق اولی تحقیر حرام  ترک تعظیم

 بررسی دلیل ششم

 اشکال اول

که تقابل بین اهانت و تعظیم، تقابل عدم و ملکه است، اهانت یعنی عدم التعظیم، و آن این در اینجا اشکالی مطرح شده 

د، ولی اگر شومیانت و تعظیم تقابلشان تقابل عدم و ملکه باشد، قهرا اهانت حرام معنای تعظیم هم معلوم است، اگر اه

بگوییم، تقابل بین اینها به نحو تضاد است، به این دلیل که اهانت و تعظیم دو امر وجودی هستند که بینهما غایت 

 د.شومیدر اینجا دو حالت تصویر گاه وقد یرتفعان، آن الاختلاف لا یجتمعان



53 
 

سومی نیست، لا ثالث لهما، در این صورت اهانت هم حرام ودی یا دو حالت، حالت بگوییم بین این دو شیئ وجه این ک

د، چون اهانت همان ترک تعظیم است و فرض هم شد که اینها ضدین هستند که لا ثالث لهما، پس اگر تعظیم شومی

 .واجب شد اهانت حرام خواهد بود

ثالث بین اینها متصور است، آنوقت ملازمه  د وواسطه وجود دار ااگر بگوییم اینها دو امر وجودی هستند که بین آنه اما

وید اینگونه گمیمستشکل در واقع چیزی ممکن است نه اهانت باشد و نه تعظیم، چون بین ترک تعظیم و اهانت نیست، 

« ثالث بینهایمکن تصور حالة »است حرام باشد، چون  تعظیم نیست که اگر ترک تعظیم واجب شد حتما اهانت که ترک

 لذا ملازمه بین ترک تعظیم و اهانت وجود ندارد.

 پاسخ اشکال اول

این است که بنابر قول به وجود ثالث بینهما ترک تعظیم اعم است، عمده اشکال  ،پاسخی که از این اشکال داده شده

حرمت اهانت مشکلی نداشت یعنی اگر ما بگوییم تقابل بین  رت قبلیدر آن دو صوبود، مربوط به فرض وجود ثالث 

اهانت و تعظیم تقابل عدم و ملکه است، حرمت اهانت واضح است، اگر هم تقابل را به نحو تضاد بدانیم و بگوییم اینها لا 

اینها به نحو تضاد  د، اما در صورت سوم که تقابل بینشومیثالث لهما، باز هم حرمت برای اهانت روشن است و ثابت 

 شکل در صدد بیان این مطلب بود.ستباشد و واسطه هم بین آنها فرض شود، اثبات حرمت اهانت مشکل است، و م

ترک تعظیم ممکن  که استان تصویر کرد، به این صورت تومیدر اینجا که ای اینگونه نیست، ملازمه این است کهپاسخ 

شود، چون اهانت بدون ترک تعظیم ممکن نیست، یعنی هرجا اهانت باشد  است محقق شود بدون اینکه اهانت محقق

هر ترک تعظیمی اهانت دیگر اشد لزوماً اهانت نیست، به عبارت ترک تعظیم قطعا وجود دارد ولی هر جا ترک تعظیم ب

ارتفاع یا د، چون اگر اینگونه نباشد، محذور اجتماع ضدین شومینیست ولی هر اهانتی قطعاً ترک تعظیم محسوب 

البته بنابر ین است که ضدین اجتماع کرده اند، )اگر اهانت بدون ترک تعظیم محقق شود، معنایش اآید، نقیضین پیش می

، و بنابر این که تقابل بین اهانت و (اینکه ما اهانت و تعظیم را ضدین بدانیم و دو امر وجودی که قابل اجتماع نیستند

اگر لذا آید چون یکی امر وجودی است و دیگری امر عدمی، نیم ارتفاع نقیضین پیش میتعظیم را تقابل عدم و ملکه بدا

 آید.اهانت بدون ترک تعظیم محقق شود ارتفاع نقیضین پیش می

 این اشکال به استدلال وارد نیست. علی ای حال

 سوال:

که اگر ترک تعظیم حرام باشد اهانت به طریق اولی حرام است،  مقدمه چهارم استبه اشکال شما در حقیقت  استاد:

بالاخره یک مواردی هستند که قدر مسلم ترک تعظیم است ولی اهانت نیست، مثلا در یک مهمانی خانوادگی بزرگی از 

ند، کمیر را نهم این کابرخی روند و او میاستقبال ند یا به کمیند و احترام شومیرسد، بعضی از جای خود بلند راه می

عدم استقبال به معنای اهانت باشد، بالاخره در مواردی این ترک تعظیم است ولی اهانت نیست، یعنی اینگونه نیست که 
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هر اهانتی ترک تعظیم است ولی پس یریم که ترک تعظیم اعم از اهانت است، گمیاینگونه است، ما این موارد را در نظر 

 ذکر شده است.د. این محصل استدلالی است که در اینجا شومیهر ترک تعظیمی اهانت محسوب ن

 سوال:

ثالثی در اینجا تصویر شود، است که فرض این اگر تقابل، تقابل عدم و ملکه باشد که مشکلی نیست، اشکال روی  استاد:

 باشد قهراً حرمت اهانت واضح است. و إلا اگر تقابل بین اینها تقابل عدم و ملکه

ثالث وجود اهید بفرمایید در آن فرضی که مستشکل خومیدر مورد سخن مستشکل تفصیل میدهید، شما شما  در واقع

خود این دو احتمال در موردش وجود دارد، یک احتمال اینکه اصلا تعظیم واجب نباشد، به عنوان احتمال ذکر کرد، را 

ایی که وجوب تعظیم ثابت شده باشد، کما هو د، ولی در جشومیبله در جایی که تعظیم واجب نباشد این از بحث خارج 

جا هم قابل تصویر المفروض فی المقام، اینجا دیگر ثالث برای آن قابل تصویر نیست، عرض بنده این است که در همین

مثل  ؟تعظیم است، این به چه دلیل ملازم با اهانت باشدبه است، چون وقتی تعظیم واجب شد، ترک تعظیم مخالفت با امر 

و تعظیم را  ندکمیوید به استقبال مهمان من برو، عبد مخالفت گمیعبد خود به مثالی که زدیم، یا مثلا مولایی  همان

د، اما آیا این لزوما به معنای اهانت شومیند، ترک تعظیم معصیت است و استحقاق عقاب به واسطه ترک ثابت کمیترک 

نرفتن او معنایش این نیست که به  شد.بامیای آن اهانت به مهمان نشد؟ خیر، اینجا به معنای اهانت نیست، و معنبامی

و مستحق عقاب است. اما اینکه این ترک تعظیم کرده ند فوقش این است که با مولای خود مخالفت کمیمهمان اهانت 

 مساوی و ملازم با اهانت باشد اینگونه نیست.

ترک آن حتما ملازم با اهانت باشد، همین اهمیتی که برای شد ب تعظیم اگر در جایی ثابت پس اینگونه نیست که وجو

 قابل پذیرش است. دترک تعظیم نسبت به اهانت ذکر کردن

ان نتیجه گرفت که اهانت به مقدسات دینی حرام است و این از تومیچهارگانه پس نتیجه این شد که با توجه به مقدمات 

ند و اگر ترک تعظیم حرام شد به طریق اولی کمیحرمت ترک تعظیم راه اولویت استفاده شد، چون گفتیم آیه دلالت بر 

 د.شومیاهانت هم حرام 
 اشکال دوم

نی اولا باید ثابت شود که منظور از شعائر و حرمات پایه و اساس این استدلال بر آن مقدماتی بود که ذکر کردیم، یع

مثلا یک اند: چون برای شأن نزول آیه چند وجه ذکر کرده است. الکلاملدین است، ولی این اول مطلق مقدسات فی ا

: امروز یاید، پیامبر به اصحاب خود فرموداست بخومیوجه این که شخصی از بنی ربیعه خدمت پیامبر آمد، وقتی که او 

بعد در داستان آمده که این شخص مجدداً وید، گمید که به لسان شیطان سخن شومیمردی از بنی ربیعه بر شما وارد 

استند به او هجوم بیاورند و به او آسیب بزنند که این آیات نازل شد خومیسال آینده در همین شهر حرام برگشت، اینجا 

، پس در حقیقت شعائر الله و حرمات الله اشاره به شهر حرام دارد، اینگونه نیست که ارهنهی شد از اغو در ماه حرام 

 .ق شعائر و حرمات را حرام کندمطل
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که مربوط به یوم الفتح است که مسلمین از پیامبر درخواست و آن اینیا مثلا وجه دیگری در این رابطه گفته شده 

رها کن تا به مشرکین حمله کنیم، و این آیه نازل شد و آنها را از حمله به مشرکین منع کرد، پس مورد  ردند که ما راکمی

 .که منظور از شعائر مناسک حج است نه مطلق محترمات فی الدینبر این  استقرینه آیه 

یک پایه مهم استدلال ظهور این آیه در وجوب تعظیم بود، اینجا لقائل أن چون قرینه دیگری هم در اینجا وجود دارد، 

شده که نازل رابطه  یقول که اصلاً نه آیه اول و نه آیه دوم ظهور در وجوب تعظیم ندارد، چون آیه دیگری در همین

، این آیه ظهور 1«الهَْدْیَ وَلا الحَْراَمَ الشَّهْرَ وَلا اللَّهِ شَعاَئِرَ تحُِلُّوا لا آمَنُوا الَّذیِنَ أیَُّهَا یَا»فهم این معنا کمک کندبه اند تومی

شعائر الله و شهر حرام و هدی است، اینجا با اینکه این آیه ظهور  ،متعلق نهی از احلالو در تحریم دارد، چون نهی کرده 

اهد بگوید اهانت نکنید، تا خومیدر تحریم دارد اما منظور از احلال شعائر الله اهانت به ما هو محترم فی الدین نیست، ن

ه ذکر شده است، ظهور در مطلق اهانت به محرمات باشد، بلکه اینجا هم به قرینه فقرات بعدی که در آیدلیل بر حرمت 

حرمت ترک فرائض حج و مناسک حج دارد، و اینکه اگر کسی به شهر حرام اعتنا نکند و مثلا در شهر حرام قتال انجام 

وید: لا تجعلوا محرمات الله حلالا و گمیدهد، این حرام است، و برای همین است که محقق اردبیلی در شرح این آیه 

 2لا تتعدوا حدود الله.مباحا و لا بالعکس، یعنی 

اهد بگوید حرام الهی را حرام نکنید و حلال الهی را هم حرام نکنید و از حدود الهی خومیکأن این آیه بر همین اساس 

 تجاوز نکنید، نه اهل افراط باشید و نه اهل تفریط.

یرد، یعنی ما با این آیات گمیکه عرض کردیم این دلیل هم مورد اشکال و خدشه قرار  قرینهپس با توجه به این دو 

 اساساً مربوط به شعائر حج و مناسک حج است.انیم حرمت هتک مقدسات فی الدین را اثبات کنیم، چون تومین

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»
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